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برندگان جشنواره لوکارنو
 ۲۰۱۹ معرفی شدند

گروه هنر: فیلم «ویتالــی وارلا» به کارگردانی «پدرو  �
کاستا»، کارگران مؤلف سینمای پرتغال، علاوه بر کسب 
جایزه اصلی بهترین فیلم، جایزه بهترین بازیگر زن این 
رویداد سینمایی را نیز برای «ویتالی وارلا»، بازیگر فیلم، 
به همراه داشت که عنوان فیلم برگرفته از نام اوست. 
داستان این فیلم درباره زنی میان سال به نام «ویتالی» 
اهل جزیره «کیپ ورده» است که برای دفن همسرش 
به شهر لیسبون پرتغال ســفر می کند. همسفر او ۲۵ 
ســال پیش برای یافتن کار به اروپا ســفر کرده بود.اما 
جایزه ویژه هیئت داوران بخش رقابتی جشنواره فیلم 
لوکارنــو به فیلم کره ای «ارتفاع مــوج» به کارگردانی 
«پــارک جونگ-بوم» اعطا شــد و «دمین مانویل» نیز 
برای فیلم «فرزندان ایســادورا» موفق به کسب جایزه 
بهترین کارگردانی این رویداد سینمایی شد.  در شاخه 
بهتریــن بازیگر مرد نیــز جایزه به «رجیــس میروپو» 
بــرای بازی در فیلم «تَب» رســید و جایــزه یوزپلنگ 
طلایی بخش سینماگران کنونی نیز به «مامودو دیا»، 
کارگردان ســنگالی، برای اولین فیلم بلندش با عنوان 
«پدر نافی» رســید و جایزه بهترین کارگردانی نوظهور 
جشنواره نیز به «حسن فرهانی»، کارگردانی الجزایری، 
برای فیلم «شــماره ۱۴۳ خیابان ســاهارا» اعطا شد.  
امسال مستند «نت های مســی یک رؤیا» در نخستین 
حضــور بین المللی خود به عنوان نماینده ســینمای 
ایــران در بخــش رقابتی هفتــه منتقدان جشــنواره 
لوکارنو، به نمایش در می آید. هفتاد و دومین جشنواره 
فیلم لوکارنو از تاریخ هفت تا ۱۷ آگوســت (۱۶ تا ۲۶ 

مرداد) در کشور سوئیس برگزار شد.

 مهر تأیید سازمان سینمایی 
بر موضع هیئت مدیره خانه سینما

گروه هنر: پیــرو مکاتبه تعــدادی از صنوف خانه  �
سینما با سازمان ســینمایی و درخواست رسیدگی به 
موضوع نحوه برگزاری مجمع عمومی خانه ســینما 
در روز دوشــنبه، ۲۸ مرداد، بهمن حبشــی، مدیرکل 
دفتر مجامع و تشکل های سینمایی سازمان سینمایی 
توضیحاتی را ارائه کرد. بهمن حبشــی گفت: مطابق 
اساسنامه خانه سینما و تاریخ آخرین مجمع عمومی، 
هیئت مدیــره از حداکثــر مهلــت قانونی بــه منظور 
آماده شــدن حداکثری صنوف برای مشارکت و امکان 
حضور در مجمع عمومی، اســتفاده کرده و برای این 
آمادگی، چنــد ماه هم تأخیر داشــته و درحال حاضر 
موظف به آماده کردن شــرایط بــرای برگزاری مجمع 
عمومی است و تأخیر در این امر فاقد وجاهت قانونی 
اســت.مدیرکل دفتر مجامع و تشــکل های سینمایی 
سازمان ســینمایی ادامه داد: بر اساس مواد ۱۵ و ۱۸ 
اساســنامه خانه سینما، مجمع عمومی باید با دعوت 
و با حضور صنوف قانونی برگزار شــود و قانونی شدن 
صنوف بر اساس مصوبه مجمع عمومی سال ۱۳۹۲ 
و تکــرار این مصوبه در مجامــع عمومی بعدی خانه 
سینما به عنوان عالی ترین مرجع اخذ تصمیمات مرتبط 
با خانه ســینما، منوط به ثبت و اخذ تأییدیه از وزارت 
کار است، فلذا بر اساس این مصوبه، سازمان سینمایی 
نیز صنوفی را قانونی می دانــد که در وزارت کار ثبت 
شــده باشــند و انتخابات داخلی خود را زیر نظر نهاد 
نظارتی مربوطه؛ یعنی وزارت کار برگزار کرده باشــند. 
وی با بیان اینکه در اساســنامه خانه ســینما مجمع 
عمومی بالاترین مرجع اخــذ تصمیم بوده، گفت: در 
صورتی که هر یک از صنوف و اعضای مجمع عمومی 
نســبت به نحوه برگزاری مجمــع و چگونگی دعوت 
و انطباق یا عدم انطباق رویه اتخاذشــده با اساسنامه 
توســط هیئت مدیره برای برگــزاری مجمع عمومی 
ایرادی را وارد می دانند بر اســاس ماده ۱۸ اساسنامه 
می توانند از طریق بازرس خانه سینما یا از طریق خود 
مجمع عمومی که با درخواســت نصف به علاوه یک 
صنوف، قابل تشکیل است نسبت به طرح ایراد اقدام 
کنند. حبشــی در پایان اظهار امیدواری کرد: بر اساس 
تبصره ماده یک اساسنامه، روند قانونی شدن صنوف با 
جدیت و ســرعت انجام شود و در آینده نزدیک شاهد 
اتمام انجام تشــریفات ثبت همه صنوف خانه سینما 
که ســتون های اصلی فعالیت های فعالان سینمای 

کشورند باشیم.   

 انتشار آیین نامه و اولویت های 
حمایتی سازمان سینمایی

گروه هنــر: آیین نامه شــورای هماهنگــی تولید و  �
اولویت های حمایتی ســازمان ســینمایی که در ســه 
ماده در ۳۱ تیرماه سال جاری به تأیید حسین انتظامی، 
رئیس ســازمان ســینمایی، رســیده و لازم الاجرا شده 
اســت، به منظور ارتقای محتوای محصــولات و آثار 
فرهنگــی و هنری و ضــرورت هماهنگی و هم افزایی 
مؤسســات تابعه سازمان امور ســینمایی و سمعی و 
بصری ابلاغ شده است. شورای هماهنگی تولید شامل 
رئیس ســازمان ســینمایی یا نماینــده تام الاختیار وی 
به عنوان رئیس شورا، مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی، 
مدیرعامل مرکز گســترش سینمای مســتند و تجربی، 
مدیرعامــل انجمن ســینمای جوانان ایــران، معاون 
ارزشــیابی و نظارت سازمان ســینمایی، دبیر جشنواره 
فیلم فجر، دو کارشناس فرهنگی- سینمایی به انتخاب 
رئیس سازمان و معاون فرهنگی بنیاد سینمایی فارابی 
به عنوان دبیر می شــود. وظایف این شورا عبارت اند از: 
انتخاب اولویت ها و موضوعات سالانه حمایتی، تطبیق 
آثار تولیدی و حمایت های مؤسســات با اولویت های 
اعلامی ســازمان امور ســینمایی و تصویب نهایی آثار 
تولیدی یا مشــارکتی مؤسســات تابعــه در چارچوب 

ضوابط مشخص شده است. 

زیر آسمان فیروزه اى

درنگی بر پستچی پابلو نرودا
کار علیرضا کوشک جلالی

یک شاعر یا شاعرانه شدن همه چیز

علیرضا کوشک جلالی کارگردانی است که اگر  �
به ســراغ تراژدی برود، باز هم بر آن اســت که در 
برانگیختن احساســات مخاطب مهارشدنی عمل 
کند. شــاید این به دلیل حضور بیش از ۳۰ سال در 
تئاتر آلمان باشد که در آنجا تئاتر روایی و حماسی 
بیشــتر از تئاتر ناتورالیســتی رونق داشته و اینکه 
بتوان در یک پیرنگ عاشقانه و مسئله میهن پرستی 
این مهارکردن را اصل و اســاس قــرار داد، کمی 

مسئله پیچیده تر خواهد شد.
پستچی پابلو نرودا نمایشــی شاعرانه است و 
اگر برایتان عشــق مسئله اســت و هنوز هم وطن 
و عرق به آن اهمیت دارد، حتما می شود از منظر 
ایــن متن و از آن مهم تر زندگی پابلو نرودا، شــاعر 
و سیاســت مدار بزرگ شیلیایی، به این موضوعات 
درنگ درخوری داشــته باشــید و البته این پیرنگ 
آن قدر شــاعرانه است و شــعرهای نرودا آن قدر 
جذابیت دارد که شــعرخوانی های رویا تیموریان، 
کاوه آهنین جان، اشــکان خطیبی و دنیا مدنی هم 
فضا را هوشــیار و گوش ها و چشم ها را بیدار نگه 
دارد تا بیشــتر از عشق و روابط انسانی و عاشقانه 
بدانیم، چون تجربه عشــق این روزها دیگر یا دارد 
فراموش می شود یا در غبار فراموشی قرار گرفته و 
از آن سو روابط دروغ و هوس های لبریز از شهوت 
دارد به جای عشــق آدم ها را بیمار روانی می کند؛ 
برای نمونه این همه اسیدپاشی دلیلی بر استیلای 
شــهوت و هوس در روابط اجتماعی است وگرنه 
عاشق راستین که دلش نمی آید خاری بر دست و 
پای معشوق فرو برود و اینکه با اسید بدن را ویران 
می کننــد و صورت ها را زشــت، دلیل بر حاکمیت 
هــوس اســت...، بنابرایــن درک عشــق به عنوان 
یک اصــل انســانی و برخــورداری از حس های 
درســت و بســامان، آن هم از راه تئاتردیدن بسیار 
کمک می کند کــه در راه انسان شــدن یا آمیختن 
با آرمان هــای حیاتی تلاش دوچندانــی بکنیم و 
از همه مهم تر خود را بهتر بشناســیم و در مســیر 

بهترزیستن گام برداریم.
بیانگر  نــرودا»  پابلو  نمایش نامــه «پســتچی 
زندگی مردم شــیلی و نحوه ارتباط تنگاتنگ آنها 
با پابلو نرودا و اشعار اوست. ما شاهد تأثیر عمیق 
او بر مردم هستیم. او آموزگار عشق است. ماریوی 
پســتچی در ارتباط با شاعر بزرگ به رمزوراز عشق 
پی می برد؛ عشقی که نه تنها ماریو، بلکه مردمان 

سراسر جهان را به مرز جنون می کشد.
کوشــک جلالی پســتچی پابلو نرودا را نزدیک 
به ۲۰ ســال پیش اجــرا کرده بود کــه از آن اجرا 
همچنان رؤیا تیموریان باقی مانده است و ما امروز 
با لحن و بیــان تازه تری از این اجرای به یادماندنی 
همراه شــده ایم. رؤیا تیموریان بلد است آن قدری 
جدی باشــد کــه دلبندش را به ســادگی اســیر 
خواهش یک جوان ناشــناخته نکند، اما هیچ کس 
در برابر یک عشــق راســتین توان مقاومت ندارد. 
او طوری بازی می کند که یک باره مســیر بازی به 
نفع آن جوان پســتچی (با بازی اشکان خطیبی) 
تمام می شود که به دلدارش (با بازی دنیا مدنی) 
برسد و البته حضور یک شاعر بزرگ و خوش قلب 
هــم در یافتن این عشــق و نســبت های حقیقی 
یافتن با آن بســیار مؤثر اســت و این شــاعر همانا 
پابلو نروداست که امیرکاوه آهنین جان نقشش را 
طوری بازی می کند که باورپذیر باشــد، در مقابلِ 
آن زن شــوریده پابه سن گذاشــته که اگر درکی از 
عشــق هم دارد به خاطــر خوانده هایــش از این 
شاعر است. اشــکان خطیبی هم همه انرژی اش 
را گذاشــته که جوان تر از سنش باشد تا بتواند در 
القای عشــق بکوشــد و در این راه صحنه را لبریز 
از ســادگی و شــوروحال کند که در اشباع شــدن 
از چنیــن حس و حالی اســت که تماشــاگر هم 
می تواند به درکی از عشــق برســد؛ عشــقی که

 لازمه دنیاست. 
همین نقطه آغازی اســت بــرای پرداختن به 
زندگی درســت و اما در آنجا با مرگ پابلو نرودا و 
دیکتاتوری پینوشــه که دست نشانده آمریکا است، 
بــرای گریز از حاکمیت سوسیالیســت ها، بدبختی 
چندین ســاله ای زندگی در شیلی را برای چندسال 
ویران می کند که هنوز هم دردها و آســیب هایش 

در آنجا مشهود است.
افتخاری  برنده جایزه  علیرضا کوشــک جلالی 
تئاتر شــهر کلن آلمان در سال ۲۰۱۶، دارای مدرک 
درجه یــک هنری از وزارت ارشــاد و عضو کانون 
کارگردانان آلمان و ایران اســت. او بیشتر به زبان 
آلمانی می نویســد و بــا هنرپیشــگان آلمانی کار 
می کند. وی چندین نمایش نامه به زبان فارســی 
نوشــته و ترجمه کرده کــه در انتشــارات قطره، 
افراز، نمایش و مهر نوروز به چاپ رســیده اند. او 
تاکنون بیش از ۴۶ نمایش در آلمان و ۲۰ نمایش 
در ایران روی صحنه برده اســت. کوشــک جلالی 
حــالا در ایــران کارنامه جاافتــاده ای دارد و همه 
داشــته هایش را برای مخاطــب اینجایی هم به 
مشــارکت می گذارد و چه بهتر از اینکه در سراسر 
ایــران با آموزه هایش جوانان نســبت به تئاتر پویا 

آشنا شده باشند.

دریچه
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بهناز شــیرباني: مســتند «در جســتجوي فریده»، 
نماینده ســینماي ایــران در اســکار ۲۰۲۰ معرفي 
شــد؛ خبري که بــراي بســیاري از ســینماگران و 
علاقه مندانــي که آثار ســینماي ایــران را پیگیري 
مي کننــد غافلگیرکننده بود. این فیلــم درباره زني 
به نام فریده اســت که ۴۰ ســال پیش در حرم امام 
رضا(ع) رها شــده و بعد از انتقال به شــیرخوارگاه 
توســط زوجي هلندي به فرزندي گرفته شــده و به 
هلند برده مي شــود. فریده که در طول این سال ها 
به خاطر ترس از ســفر بــه ایران و تمایل نداشــتن 
خانواده اش به وطن بازنگشــته، چندسالي است از 
راه دور جســت وجویي را براي پیداکــردن خانواده 
واقعي اش شروع کرده و حالا براي اولین بار به ایران 
ســفر مي کند تا زادگاهش را ببیند و با سه خانواده 
که مدعي اند خانواده واقعي او هستند، ملاقات کند.
مســتند «در جســتجوي فریــده» در جشــنواره 
بین المللي سینما - حقیقت جایزه بهترین فیلم هنر 
و تجربــه، بهترین تدوین، بهترین موســیقي و جایزه 
ویژه دبیر را دریافت کرده اســت، همچنین توانسته 
جایــزه بهترین فیلم مســتند از بیســتمین جشــن 
ســینماي ایران، دیپلــم افتخار بهتریــن کارگرداني 
از جشن مســتقل سینماي مســتند، بهترین مستند 

آکادمي سینماسینما و... را تاکنون از آن خود کند.
فاطمه معتمدآریا؛ بازیگر، ابوالحســن داوودي؛ 
کارگــردان، تــورج منصــوري؛ فیلم بردار، رســول 
صدرعاملي؛ کارگردان، امیــر اثباتي؛ طراح صحنه، 
مرتضــي رزاق کریمي؛ تهیه کننده، مهــرزاد دانش؛ 
منتقد و رائــد فریــدزاده؛ معاون بین الملــل بنیاد 
ســینمایي فارابي، به عنوان گزینه نهایي به آکادمي 

اسکار معرفي شده اند.
از زمــان اعلام مســتند «در جســتجوي فریده» 
به عنــوان نماینــده ایــران در اســکار، بســیاري از 
سینماگران نظراتشان را در صفحات شخصي نسبت 
به انتخاب این فیلم اعلام کردند. نوید محمدزاده از 
جمله بازیگراني است که به حمایت از فیلم «متري 
شیش ونیم» پرداخته و شــاید به این امید که فیلم 
محبوبش گزینه محتمل تري برای آکادمي اســکار 
بوده، نســبت به انتخــاب «در جســتجوي فریده» 
در صفحه شــخصي اش نوشــت: «هر سال اواخر 
شــهریور نماینده ســینماي ایران به اســکار اعلام 
مي شــد، علت این عجله در انتخاب چي بود؟ «در  
جستجوي فریده» نماینده سینماي ایران در اسکار؟ 
فیلم خوبیه، درســت ولي بر اساس کدوم موفقیت 
بین المللي؟ نمي تونســتین تا بعد از جشنواره ونیز 

صبر کنید؟»
حامد بهداد نیز که فیلم «قصر شــیرین» با بازي 
او نیز در فهرســت فیلم هاي مورد بررســي کمیته 
انتخاب بــود منتظر پاســخ شــفاف تري از مدیران 
مربوطــه اســت. او نیــز در صفحه شــخصي اش 
این طور نوشــت: «ضمن تبریــک و آرزوي موفقیت 

بــه عوامل ســازنده فیلم مســتند در جســتجوي 
فریده براي معرفي به عنوان نماینده ســینمایي، به 
مراسم اســکار۲۰۲۰، با توجه به شکل غیرمعمول 
تشــکیل کمیتــه انتخاب، برخــلاف روال دوره هاي 
قبلي و شــایعات و ابهامات موجــود، درباره نحوه 
انتخاب نماینده ســینماي ایران و نظر به سیاســت 
شفاف سازي ریاســت سازمان سینمایي، درخواست 
انتشــار جزئیات و شــرح مذاکرات دو جلسه اخیر 
هیئــت انتخاب نماینــده ایران در اســکار ۲۰۲۰ را 

داریم!»
ابوالحســن داوودي نیز در گفت وگو با ایســنا در 
واکنــش به این انتخــاب گفت: «ایــن انتخاب یک 
تصمیم جمعي بــوده و من به این تصمیم جمعي 
احترام مي گــذارم، البته نه تنها احتــرام مي گذارم، 

بلکه دفاع هم مي کنم».
این عضو هیئت معرفي فیلم ایراني به اســکار 
ادامــه داد: «مــن چندین بار به عنــوان عضو هیئت 
معرفي فیلم ایراني به اســکار در جلســات حضور 
داشــتم، معمولا دلایل انتخاب فیلم هــا به عنوان 
نماینده ایران به اســکار با بقیــه رویدادهاي هنري 
جهانــي فــرق دارد و عمدتــا مــواردي را در نظر 
مي گیرند مبني بر اینکه چه فیلمي مي تواند نماینده 
بهتري باشــد و چهره  متفاوتي را از ســینماي ایران 
معرفي کند. این ســینما در یکي، دو ســال اخیر در 
اغلب جشنواره هاي اصلي نماینده اي نداشته است، 
گرچه فیلم هاي خوبي داشتیم، اما جهانیان عادت 
کرده بودند سال ها از سینماي ایران یک جلوه گاه نو 
را ببینند، اما چندي اســت این اتفاق نیفتاده است. 
مستند «در جستجوي فریده» مي تواند جنبه دیگري 
از ســینماي ایران را معرفي کند و انتخاب این فیلم 
تصمیم جمع بوده است و من آن را تأیید مي کنم و 

به آن احترام مي گذارم».
در پي معرفي نماینده ســینماي ایران به اسکار 
۲۰۲۰ حواشــي بســیاري درباره چرایي و چگونگي 

انتخــاب این مســتند بــه تیتر یک اخبار رســمي و 
مجازي تبدیل شــده اســت. انتخاب پیش از موعد 
فیلم، چرایي انتخاب یک مستند و بي خبري رسانه ها 
نسبت به تشــکیل کمیته انتخاب فیلم ایراني براي 
معرفي به اســکار همگي پرســش هایي است که 
ســازمان سینمایي و بنیاد ســینمایي فارابي را وادار 
به پاسخ گویي کرد، هرچند که به نظر مي رسد هنوز 

هم این پاسخ ها براي بسیاري قابل پذیرش نیست.
رائــد فریدزاده، دبیر و ســخنگوي هیئت معرفي 
فیلم ایراني به اســکار، در گفت وگو با «شرق» ضمن 
اشــاره به چگونگي انتخــاب فیلم در مــدت زمان 
محــدود و تغییــر قوانین آکادمي گفــت: «از دقایق 
ابتدایي انتشــار خبر نهایي شدن گزینه کمیته انتخاب 
فیلم ایراني به اسکار، در گفت وگو هاي متعدد براي 
روشن شــدن چگونگي این انتخاب به سؤال ها پاسخ 
دادم و شــرایطي را که امســال براي ارسال فیلم به 
اســکار وجود داشــت، توضیح دادم. هر سال براي 
معرفي آثار به ما مهلت بیشتري مي دادند، اما امسال 
شــرایط تغییر کرد و مهلت براي معرفي آثار تمدید 
نشــد. حتي براي معرفي اعضاي هیئت انتخاب نیز 
زمان زیادي نداشــتیم و اعلام شد اگر اعضا معرفي 
نشوند، سامانه مسدود مي شود. قطعا فیلم هم باید 
در بازه زماني مشــخصی به دست اعضاي آکادمی 
برســد و مواد تبلیغي فیلم، دي ســي پي و فرم هاي 

مورد نیاز براي پخش کننده فراهم شود».
او در بخــش دیگــري از صحبت هایــش درباره 
اعتراض برخي از اهالي سینما به این انتخاب گفت: 
«همیشــه هر انتخابــي موافقــان و مخالفاني دارد. 
کمیته انتخاب فیلم شــامل همه ســلایق اســت و 
فرایند دموکراتیکی را براي انتخاب فیلم طي مي کند. 
این انتخاب با تبادل نظر و همفکري اعلام شــد. فکر 
مي کنم اگر تمام اسامي حاضر در کمیته انتخاب فیلم 
را مرور کنید، با من موافق خواهید بود که هر کدام از 
آنها وزن و جایگاهي دارند که مي توان به نظراتشان 

احترام گذشت. اگر منظور دوســتان از شفافیت این 
اســت که از نظرات تک تک دوســتان هیئت انتخاب 
باخبر شوند، باید بگویم این اسمش شفافیت نیست. 
قطعــا هر کدام نظرات خاص خودشــان را به برخي 
فیلم ها داشتند، اما مهم برایند کار این هیئت انتخاب 
است. در نهایت یک رأي استخراج شده و تک تک این 
دوســتان زیر برگه را امضا کردند. این هویت جمعي 

است که مهم است».
او در پاســخ به این پرسش که دست کم از سال 
۲۰۰۰ تا به  حال هیچ فیلم مســتندي برنده اســکار 
بهترین فیلم خارجي زبان نشــده و در شــرایطي که 
هر سال نماینده سینماي ایران از سینماي داستاني 
انتخاب مي شده تا چه حد موفقیتي براي این فیلم 
مســتند پیش بیني مي کند، گفت: «شــرایط اســکار 
متفاوت اســت. تعداد اعضاي آکادمي بســیار زیاد 
اســت و هرکدام نظرات خاص خودشــان را دارند. 
موفقیت فیلم «در جســتجوي فریده» بســتگي به 
فیلم هــاي دیگر حاضر در این رقابــت هم دارد. از 
طرف دیگر، برخي سال ها پیش بیني مي شده است 
که مثلا فیلمي اسکار پســند است، اما خلاف آن به 
همه ثابت شــده اســت. به هر حال باید خوشحال 
بــود که هیئت انتخاب با نــگاه دقیق و جامع تمام 
فیلم هاي ســینماي ایران را رصد کرده اند و با توجه 
به پررنگ شــدن جایگاه فیلم هاي مستند ایراني در 
جشــنواره هاي خارجي به نسبت سینماي داستاني 
ایراني، مي توان امیدوار بود این فیلم نیز دیده شود».
در پــي انتخاب فیلــم «در جســتجوي فریده»، 
آزاده موســوي و کــورش عطایي نیز یادداشــتي را 
منتشــر کردند که در آن ذکر شده است: «قرارگرفتن 
فیلم «در جســتجوي فریده» در کنار آثار شاخص و 
ارزشمند سال گذشته  سینماي ایران براي معرفي به 
اســکار براي ما مایه  افتخار و خوشحالي بسیار بود 
و اینکــه کمیته  محترم انتخاب، این فیلم را به عنوان 
نماینده  ســینماي ایران براي رقابــت در این رویداد 
سینمایي برگزیدند نه تنها باعث شعف دوچندان ما 
شد، بلکه فکر مي کنیم این انتخاب، یک اتفاق مهم 
و تاریخي براي سینماي مستند ایران است. سینمایي 
که فیلم سازان آن سال هاست به دور از حاشیه ها و 
با کمترین امکانات و بیشترین محدودیت ها به تولید 
آثارشان مشغول  هســتند و با این وجود همواره در 
بســیاري از صحنه هاي جهاني موجب ســربلندي 
ســینماي ایران شــده اند. امیدواریم این انتخاب گام 
بلندي براي هرچه بیشــتر مطرح شــدن ســینماي 
مســتند ایران در عرصه  جهاني باشــد و ما به عنوان 
سازندگان و تهیه کنندگان این فیلم تمام تلاش خود 
را خواهیم کرد تا نماینده  شایســته اي براي سینماي 
ایران باشــیم. و سپاســگزاریم از همــه  عوامل «در 
جستجوي فریده» و دست تک تک شان را مي بوسیم 
که ســاختن ایــن فیلم بــدون همیــاري و انرژي و 

عشق شان امکان  پذیر نبود».

سعید اســلام زاده: «زندگي بسیار مهم  تر از آن اســت که به طور جدي 
دربــاره آن حرف بزنیم». این گفته «اســکار وایلد»، اســاس بســیاري از 
آثار هنري اســت که در بن مایه خود، واجد نوعي ریشــخند به جهان اند. 
بخشــي از رســالت هنر در ادوار گوناگون تاریخ همین بوده است که به 
تعبیر نیچه؛ جهان و زیســت در آن را تحمل پذیــر کند. در این میان، هنر 
با برانگیختن احساســات از سویي و به تأمل و تفکر واداشتن مخاطب از 
دیگر ســو، جنبه ارتباطي کار خود را تکمیــل مي کند. اما آنچه در حوزه 
ارتباطــي هنر اهمیت ویــژه مي یابد، ایجاد همدلي در مخاطب اســت. 
در هــر یک از ســاختارهاي هنري؛ چه در شــکل مدرن و چه در شــکل 
ســنتي، مخاطب با همدلي و ایجاد رابطه دوسویه با اثر هنري مي تواند 
درکــي از موقعیت و نحوه اجرا یا احتمــالا محتواي اثر پیدا کند. هرچند 
در برخي از آثار مدرن، نیازي به این همدلي نیســت، ولي در هنر ســنتي 
اصولا یکي از اهــداف، همین همدلي میان هنرمند اثر هنري و مخاطب 
اســت. هنر سنتي ویژگي هاي متمایزي از هنر مدرن دارد. البته الان و در 
این مطلب با جنبه هاي تلفیقي هنر مدرن و ســنتي و حتي اســتفاده از 
شــیوه هاي اجرائي هنر سنتي در قالب هنر مدرن کاري نداریم. تمایز هنر 
مدرن از ســنتي، فقط در شکل و ســبک اجرا و زبان اثر نیست. موقعیت 
و کارکــرد هر یــک از اینها به قدري با هم متفاوت  اســت که خاســتگاه 
مجزاي آنها در تاریخ و بسترهاي شکل گیري آنها نخستین نقطه عزیمت

 این تفاوت هاست.
هنر ســنتي در قالب نمایشي و آییني، به دو گونه کلي آیین هاي دیني 
و آیین هاي غیردیني دســته بندي مي شــود. البته این تقسیم بندي متأخر 
است. بســیاري از اسطوره شناسان معتقدند که براي انسان کهن، زندگي 
دنیوي و معنوي یکي بوده و آنچه به نام اســطوره و آیین مي شناســیم 
درواقع دو صورت زمیني و آســماني یک برداشت واحد از جهان هستي 

است و واژه هاي گیهان بزرگ و گیهان خرد، ناظر به همین ماجراست.
ســنت هاي آییني نمایشي در کشــورهاي صاحب نمایش و فرهنگ 
کهن، کارکردهاي متنوعي داشــته که بخشي از آنها ناظر بر کارکردهاي 
معنوي و بخشي نیز مبتني بر کارکردهاي اجتماعي و سکولار یا اصطلاحا 
دنیایي است. شاید در روزگار مدرن شده امروز، بخش عمده اي از شرایط 
ایجاد و خلق هنرهاي سنتي نمایشــي از کارکرد خود ساقط شده باشند 
و در کشــورها صرفا به شــکل موزه اي و با کارکرد زیبایي شناســانه اجرا 
مي شــوند. بااین حال نکته اي که اهمیت بســیار دارد، حفظ شــیوه هاي 
اجرائي ســنتي به مثابه گنجینــه فرهنگي- معنوي هر جامعه اســت. 
ازاین رو، با اینکه کارکرد اجتماعي بســیاري از نمایش هاي آییني- سنتي 
از بین رفته و دیگر فضا و محمل اجرائي و اجتماعي آن فراهم نیســت، 
امــا صورت زیبایي شناســانه آن همچنان کار مي کند و زنده اســت و به 
مانند جریاني هنري و زیباشــناختي، بخشي از سپهر هنري جوامع بشري 

را شکل مي دهد.
نمایش هاي آییني ـ ســنتي، در عین آزادبودن ســاختار و به اصطلاح 
موســیقایي، داراي متر آزادبودن و مبتني بودن بر بداهه، واجد ساختاري 

مشــخص از جنبه هاي نمایشــي و زیبایي شناســي اند. هارموني و درک 
زیبایي در نمایش هاي ســنتي، قطعا به شکل کارکرد زیبایي شناسي هنر 
مدرن نیســت و نمي توان بر اســاس انگاره هاي مدرنِ شناختِ امرِ زیبا، 
هنر سنتي و آییني را شــناخت. زبان نمایش هاي آییني ـ سنتي، برگرفته 
از زبان مردم کوچه و بازار است، اما با این تفاوت که اغراق و غلظت این 
زبان، مختص قشــري از جامعه است که شاید در شکل روزمره و عادي 
زندگي طرد شــده باشند، اما در قالب نمایش آییني ـ سنتي، کار مي کند و 
انگاره ها و پایگان بندي هاي اجتماعي و زیبایي شناسیک ویژه خود را نیز بر 
متن و گفتار و ســاختار زندگي روزمره تحمیل مي کند. زبان نمایش آییني 
ـ سنتي با بهره گیري از پیچیدگي هاي عناصر زبان محاوره و بهره گیري از 
کهن الگوهاي نمایشي و اسطوره اي، دستور زبان و گرامر ویژه اي را خلق 
مي کند که در متن زندگي ســنتي روزمره مي نشــیند. در شکل نمایشي، 
ایــن زبان، حامل نوعي درام و زبان نمایشــي ســاده و تکرارپذیر اســت 
کــه مي تواند با پایین ترین ســطح زباني جامعه ارتباط برقرار کند. ســیاه 
به عنوان مهم ترین شخصیت نمایش هاي آییني ـ سنتي، نوعي زبان را در 
جامعه تحمیل مي کند که با کنایه ها و اصطلاحا متلک هاي مکرر، رابطه 
فرادســت و فرودســت را در جامعه به نقد مي کشد. همان پدیده اي که 
در زبان عامه پنهان مي شــود، در زبان سیاه و دیگر تیپ هاي نمایش هاي 

سنتي پررنگ مي شود.
زبان نمایش آییني ـ ســنتي، خلاف زبان هاي مخفي در جامعه، کاملا 
آشکار و بدون پرده است. هر چند کنایه مي زند اما کنایه او چندان روشن 
اســت که مخاطب بي تردید به منظور پنهان پــي مي برد. گویي جامعه 
ایران در طول قرن ها زبان هاي مختلفي را خلق مي کند که در برهه هاي 
تاریخــي از آن بهــره مي برد. زبان پر رمــز و راز عرفاني یکي از زبان هاي 
پرکاربــرد در تاریخ اســت. در مواجهه با ســیاه بازي و دیگر نمایش هاي 
آییني ـ ســنتي، بخشي از فرهنگ پنهان در زبان کوچه و بازار و چارسوق 
و زبان مناســبات عاطفي و اجتماعي جامعه، براي ما روشــن مي شود. 
محاوره بودن و بهره گیري مستقیم از زبان گفتار پایین ترین سطح جامعه، 
نشــانه هاي فرهنگي و فرهنگ شناســانه متعددي را در دل نمایش جا 

مي دهد و فارغ از محتواي سیاســي ـ اجتماعي طنزآمیز، با شــگردهاي 
زباني پیچیــده گفتار محاوره و همچنین تلاش براي نمایشــي کردن این 
زبان، اتفاقي در زبان رخ مي دهد که براي مخاطب هرروزه این نمایش ها، 
رهایــي از دایره بســته و پرکنایــه و رمز و راز زبان کوچه و بازار اســت و 
براي مخاطب امروزي و گذري، این نمایش ها تجربه اي زیبایي شناســانه 
و «درزماني» از زبان نســبتا مرده و بي کاربردي اســت که شکل موزه اي 

پیدا کرده است.
کارکرد زیبایي شناســي زبان نمایش هاي آییني ـ ســنتي با جنبه هاي 
ارتباطــي و فرهنگي- میراثــي آن ارتباطي تنگاتنــگ دارد. اگر از پنجره 
ارتباطــي بــه نمایش هاي آییني ـ ســنتي بنگریم، ویژگي رســانه اي این 
نمایش ها آشــکار مي شود. در بررسي نمایش به مثابه رسانه و همچنین 
تبارشناســي این گونه نمایشــي در مي یابیم  نمایش هاي آییني ـ سنتي، 
کارکرد رســانه اي انتقادي و ســرگرم کننده را توأمان داراســت. در طول 
زمان، از دوره قاجار به این سو که تا حدي متن این نمایش ها ثبت و ضبط 
شده اســت، تغییر واژگان به کاررفته در زبان ســیاه و دیگر شخصیت ها 
و ترانه هــاي آییني ـ ســنتي، نشــان دهنده هــدف دوســویه بازیگران و 
مخاطبان نمایش آییني ـ ســنتي در انتقاد از قدرت است. نقد قدرت در 
نمایش هاي آییني- سنتي یکي از کارکردهاي مهم آن است. در دوره اي 
با دستمایه کردن و تمسخر ســلطان عثماني و در دوره اي نیز با تمسخر 
و ریشــخند ارباب که در جامعه کوچک شــباني و شــبان کارگي قجري، 
مي تواند شــکل ساده شده اي  از ســاختار قدرت باشد. بوده اند بازیگراني 
که افزون بر توجه به جنبه هاي زیبایي شناسي و زباني و سرگرمي، در دل 

ساختار نمایش کهن، خواسته اند حرف نو بزنند.
در شــکل اجرائي امــروزي نمایش هــاي آییني ـ ســنتي، اهرم هاي 
نمایشــي ضدِ قدرت، هنوز نتوانســته اند به زبان و ساختارهاي نمایشي 
مجهز شــوند. گویي نمایشِ ســیاه و دیگر شــکل هاي اجرائي، در بستر 
اجتماعــي خاص خود، کارکرد ویژه داشــته اند. با این حال، نمایش هاي 
آییني ـ ســنتي به واسطه ظرفیت بالاي پذیرش زبان نقد قدرت از سویي 
و طنز ســیاه نهفته در نمایش، قابلیت بي همتایي در جریان ســازي نقد 
قدرت را در تئاتر امروز دارد. البته گفتني اســت  قدرت در اینجا صرفا به 
معناي قدرت سیاســي و اعمال حاکمیت در جامعه نیســت، بلکه ناظر 
بــر مفهوم هر گونه قدرت در شــکل ارتباطي ـ عاطفي ـ روان شناســانه 
فرادســت و فرودست در هر مجموعه اي اســت که یک نفر یا یک گروه 
صاحبِ قدرت اســت و یک نفر  یا گروه هاي دیگر مقهور آن. یا به تعبیر 
فوکو، قدرت در اینجا به معناي هرگونه مناســبات رســمي و غیررسمي 

است که میان افراد جامعه جاري است.
نمایش هاي آییني ـ ســنتي در زمانه خود، کارکرد رسانه اي  ـ  ارتباطي 
حیرت انگیزي داشــته اند و در گذر زمان با انتشــار سینه به سینه، کارکرد 
اجتماعي خود را ایفا کرده اند. اما در چند دهه اخیر با گسترش زمینه هاي 
رسانه اي انتشار محتوا، نمایش هاي آییني ـ سنتي کارکرد ویژه خود را باید 

به گونه اي دیگر بازتولید کنند. 

در پی معرفی فیلم ایرانی به آکادمی اسکار
فریده در جست وجوي اسکار
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